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یادداشت ادامه از صفحه اول

اقتصاد

چالش های انتخاب
 رئیس مجلس یازدهم

 فــرد مطرح دیگــر  حمیدرضــا حاجی بابایی 
اســت که اتفاقــا در مجلس دهم بــرای تصدی 
پســت نایب رئیســی حرفی برای گفتن داشــت و 
حضورش در وزارت آموزش و پرورش احمدی نژاد 
و جایگاهــی که بیــن معلمــان دارد و می تواند 
بر آرای نمایندگان اســتان های غربی کشــور هم 
تأثیر بگــذارد، می توانــد پدیده مجلــس یازدهم 
لقب بگیرد.  می تــوان از هم اکنون او را در ترکیب 
هیئت رئیسه با توجه به تجارب گذشته اش تعریف 
کــرد. می مانــد مجموعه خوشــه ای هــواداران 
محمود احمدی نژاد که اتفاقا مدیران او توانستند 
در ترکیب نمایندگان راه یافتــه به مجلس پررنگ 
باشــند و هم برای ریاســت مجلس و هم حضور 
در هیئت رئیســه برنامــه دارند. مخالفــت آنان تا 
روزهای پایانــی انتخابات بــا محمدباقر قالیباف 
که موافق حضور او در لیســت جبهــه پایداری و 
هــواداران احمدی نژاد نبودنــد و در روزهای آخر 
به ســختی با حفظ ظاهر وحدت کردند و امضای 
خود را پای لیستی گذاشتند که محمدباقر قالیباف 
در آن حضور داشت اما در رأی گیری هیئت رئیسه 
آن امضــا بنا بــه دلایــل مختلف کاربــرد ندارد. 
فریدون عباســی، شمس الدین حســینی، نیکزاد، 
حاجی بابایــی، زاکانی و آقاتهرانی نامشــان برای 
ریاست مجلس بر سر زبان هاست و بعضی از آنان 
مانند فریدون عباســی رسما برای ریاست مجلس 
اعلام آمادگی کرده اند و شــمس الدین حســینی، 
وزیر اقتصاد محمــود احمدی نژاد هم قطعا خود 
را کاندیدا خواهد کــرد. حرکت چراغ خاموش این 
روزهای نماینــدگان راه یافته بــه مجلس به ویژه 
کســانی که قبای عضویت در ترکیب هیئت رئیسه 
و ریاســت مجلس را بر تن خود راســت می یابند، 
گمانه زنی هــا را بیشــتر کرده اســت، عــده ای از 
تحلیل گــران متمایل بــه اصولگرایــان معتقدند 
رایزنی ها برای انتخــاب رئیس مجلس و نواب او 
دور از چشــم رســانه ها و قبل از هشتم خردادماه 
در دورهمی ها انجام می شــود. هرچند وضعیت 
کرونایی کشــور، افطاری های سیاسی این سال ها 
را تعطیــل کرده اســت که اگــر ایــن افطاری ها 
برگزار می شــدند، تــا انــدازه ای بــه زمزمه های 
درونــی جبهه های مختلــف راه یافته به مجلس 
پــی می بردیم. برخی گمانه زنی هــا به این نتیجه 
رســیده اند که انتخابات خــارج از مجلس به دور 
دوم و ســوم و در نهایت به کرسی نشــاندن نتیجه 
این انتخابات خارج از خانه ملت در رأی گیری های 
اولیه که بوی وحدت هم از آن به جامعه سرایت 
کند، در جریان اســت . شــاهد مثــال این تحلیل 
گفته هــای مهدی چمران یکــی از پدران معنوی 
اصولگرایــان اســت که گفتــه اســت: « احتمالا 
نشستی خواهند داشت قبل از شکل گیری مجلس 
تا در آنجا بتوانند رأی گیری کنند که دیگر در زمان 
تشــکیل مجلس وقت زیادی برای این کار گرفته 
نشود». جالب اســت فراکسیون های جدیدی قبل 
از رســمیت یافتن جلســات مجلس هم در شرف 
تشکیل اســت، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم 
نجف آبــاد و یکــی از ۵۶ نماینــده مجلس دهم 
کــه به مجلس یازدهم هــم راه یافت می گوید: « 
نشســتی با حضور جمعــی از نمایندگان مجلس 
دهم کــه به مجلس یازدهــم راه یافته اند، برگزار 
شد در این نشســت بنا بر این شد که چهارشنبه ( 
هفته گذشته) ۵۶ نفر از منتخبان مجلس یازدهم 
مقدمات تدوین اساســنامه فراکســیون انقلاب را 
فراهــم و عده ای هم بناســت نشســتی با حضور 
منتخبان مجلس یازدهم که علاقه مند به عضویت 
در فراکسیون نیروهای انقلاب هستند، پیش از آغاز 
دوره جدید مجلس برگزار شود ». آنچه  مشخص 
اســت بر خلاف علی لاریجانی که در اولین ســال 
ورود به مجلس یعنی سال ۹۱ – گفته بود – حتی 
اگــر به عنوان رئیس مجلس نیز انتخاب نشــود – 
ثلمه ای به عالم اسلام وارد نمی شود – ظاهرا بین 
کسانی که به مجلس یازدهم راه یافته اند، این باور 
که اگر به ریاست مجلس نرسند، ثلمه ای به عالم 
اســلام وارد می شــود، بیش از همه ادوار است.  
پس باید در دنیای کرونایی فعلی و خانه نشــینی 
در روزهای نخست افتتاح مجلس بیننده جلسات 
مجلس بود که خدا کند از تلویزیون پخش شــود 
کــه مجبور به گوش دادن به رادیو که امروزه دیگر 
از خانه هــا رخت بربســته نباشــیم. اخبار خوبی 
در آن روزهــا از مجلــس و از شــیفتگان خدمت 

خواهیم داشت.

مناسب ترین پایه هاي مالیاتي براي 
جبران کسري بودجه در دوران کرونا

قبل از شــیوع ویروس کرونا، بررســي هاي منابع  �
پیش بیني شــده دولت در بودجه ۹۹ نشــان مي داد 
که دولت با کســري بودجه مواجه خواهد شد؛ برای 
نمونه یکي از منابع دولت براي تأمین بودجه فروش 
روزانه یك میلیون بشــکه نفت با قیمت ۵۰ دلار بود 
که بســیار خوش بینانــه بود، چراکــه در همان زمان 
فروش نفت حدود ۳۰۰ هزار بشکه بود. از سوي دیگر 
قیمت نفت هم روند کاهشــي داشــت، کاهشي که 
حالا بعد از شــیوع کرونا به زیر ۳۰ دلار رسیده است.
منابع دیگر دولت که برداشــت از صندوق توســعه 
ملي و نیز فــروش اموال و املاک دولتي بود به نوعي 
منابع ناپایدار محسوب مي شدند. مبلغ پیش بیني شده 
براي کســري بودجه مبلغ صد هــزار میلیارد تومان 
عنوان مي شد که بیشــتر از محل کاهش درآمدهاي 
نفتي بود. مرکــز پژوهش هاي مجلس اما در گزارش 
«بودجه به زبان ساده» کسري بودجه دولت را بسیار 
بیشــتر از مبلغ فوق اعــلام کرد. بازوي کارشناســي 
مجلس عنوان کرد که قریــب به نصف بودجه قابل 
تحقق نیســت که به بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان 
مي رسد. با شیوع ویروس کرونا کسري بودجه دولت 
که در کمتریــن میزان رقم صد هــزار میلیارد تومان 
پیش بیني شــده بــود، افزایش یافت. تنهــا در حوزه 
مالیات اعلام شد که قریب به ۴۴ هزار میلیارد تومان 
کاهش درآمد خواهیم داشت. در بحث فروش نفت 
هم که وضعیت مشخص است اگر ما به حالت قبل 
برگردیم باز هم باید رشــد اقتصادي و میزان تقاضاي 
مشتریان مانند چین را در نظر گرفت که به دلیل شیوع 
کرونا بسیار کاهش داشته است.دولت در تلاش براي 
فرار از کســري بودجه شدید دست به سرمایه فروشي 
زده است. سرمایه فروشــي دولت در حالي است که 
با وجود کاهش درآمدهــاي مالیاتي از محل مالیات 
بــر تولید به دلیــل تعطیلــي بســیاري از واحدهاي 
تولیــدي به دنبال شــیوع کرونــا و بخش هایي مانند 
مالیات بر درآمد که بیشــتر مشــمول حقوق بگیران 
ازجمله کارمندان و کارگــران بود که آن هم به دلیل 
بي کاري تعدادي از کارگــران احتمالا کاهش خواهد 
یافت، هنوز دولــت مي تواند ازطریــق مالیات اقدام 
به جبران کســري بودجه کند. اما ســؤال اینجاست 
کــه دولت چگونه بایــد در آمدهــاي مالیاتي خود را 

افزایش دهد؟
یکــي از مهم تریــن راهکار هــا بــراي افزایــش 
بــر  فشــار  بــدون  دولــت  مالیاتــي  درآمدهــاي 
مالیات دهنــدگان فعلي، افزایش پایه هــاي مالیاتي 
اســت. در حال حاضر بخش هاي زیادي هســتند که 
با وجود درآمدهاي بــالا اما هیچ مالیاتي نمي دهند. 
از ســوي دیگــر برخــي از بخش ها با شــیوع کرونا، 
درآمدشان افزایش پیدا کرده که یا مالیات نمي دهند 
یــا مي تــوان مالیــات آنهــا را افزایــش داد.یکي از 
بخش هایي که تاکنون با وجود انباشــت سود فراوان 
و افزایــش قیمــت در هر تکانه اقتصــادي اما هیچ 
مالیاتي پرداخت نمي کنند، بخش املاک اســت. در 
بودجه ســال جــاري مجلس مالیات بــر خانه  هاي 
لوکس را تصویب کرد اما قیمت هاي مصوب بســیار 
بالاست و به پلکاني شــدن نیاز دارد. مطابق مصوبه 
مجلــس خانه هــاي با قیمــت بیــش از ۱۰ میلیارد 
تومان مشــمول مالیات مي شوند که بسیار بالا است. 
مالیات برخانه هاي خالي نیز علاوه بر اینکه مي تواند 
به دولت در افزایش درآمد کمک کند ســبب عرضه 
بیشتر مسکن به بازار و بالطبع کاهش قیمت مسکن 
نیز خواهد شــد.موضوع دیگر مالیات بر خودروهاي 
لوکس اســت که آن هم البتــه در بودجه آمده ولي 
بایــد درراســتاي افزایــش دایره شــمول بازنگري و 
پلکاني شــود. در مصوبه مجلس خودروهاي بالاي 
۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این رنج 
قیمت شامل همه خودرو هاي خارجي نیست. در این 
مورد هم دولت مي تواند از محاسبه پلکاني استفاده 
کند تا افرادي که ماشــین هاي خارجي ارزان تر سوار 
مي شوند نسبت به کساني که خودروهاي لوکس تري 
ســوار مي شــوند، مالیــات کمتــري بدهند.یکي از 
بخش هایي که در شــرایط شیوع کرونا توانست رشد 
خوب داشــته باشد، کســب وکارهاي اینترنتي است. 
داده ها نشــان مي دهــد که مصرف مردم در بســتر 
فضاي مجازي اعم از تفریحي و ســرگرمي ازجمله 
فیلم دیدن، ارتباطات و خرید افزایش داشــته است. 
بخشــي از این کســب وکارهاي با پوشــش فعالیت 
فرهنگي معاف از مالیات هستند که دولت مي تواند 
معافیــت آنها را حذف کند و در بخش هاي دیگر نیز 
مي توانــد ازطریق مالیات پلکاني اقــدام به افزایش 
مالیات متناسب با افزایش درآمد هاي آنها کند.یکي 
از بخش هایي که حذف معافیت آن مي تواند درآمد 
هنگفتي نصیب دولت کند، ســود سپرده هاي بانکي 
اســت. گردش مالي این بخش تنها در سال گذشته 
بیــش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بــوده که بیش از 
۳۰۰ هــزار میلیارد تومان آن تنها به بیش از یک و نیم 
میلیون نفر در کشور رسیده است. با توجه به ضرایب 
اخذ مالیات به نظر مي رسد که اگر درآمد ماهانه این 
افراد به چند میلیارد برســد و فقط ۲۰ درصد مالیات 
مي دادند، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد عاید 
دولت مي شــد.منابع دیگري نیز براي اخذ مالیات در 
کشــور وجود دارد که گرفتن مالیات از آنها نه تنها به 
ضرر اقتصاد بیمار کشــور نیســت، بلکه به سود آن 
نیز هســت. اگر حاکمیت به دنبال ایجاد منابع پایدار 
براي تأمین هزینه هاي جاري کشــور اســت به جاي 

سرمایه فروشي باید به سراغ این بخش ها برود.
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رضا محمدي .  کارشناس اقتصادي شرق: چندي اســت مسئله توســعه نامتوازن در کشور 
مطرح است. اینکه چه مي شــود ایران به عنوان سازنده 
موشك، یك پراید نمي تواند بسازد، سؤالي است که افکار 
عمومي را به خود مشــغول کرده است اما گویا این عدم 
توازن فراگیر است. در بخش دیپلماسي هم متوازن عمل 
نمي کنیم. در برجام نمي دانســتیم که متحدان سیاسي 
مهم ترند یا متحدان اقتصادي. به همین دلیل تصمیماتي 
که براي واگذاري پروژه هاي نفتي گرفتیم، چین را به عنوان 
یکــي از متحدان بلوك شــرق ناراحت کرد و اســداالله 
عســگراولادي همان روزها به «شــرق» گفت مسئولان 
چین از برخورد مدیران سیاسي ایران در توزیع پروژه هاي 
اقتصادي در میان اروپایي ها و نادیده گرفتن چین ناراضي 
هستند. آیا در برجام، همپاي مذاکرات سیاسي به بحث 
اقتصادي توجه کردیم؟ آن طورکه کمیل طیبي به «شرق» 
مي گوید: در این مذاکرات به مباحث اقتصادي کمتر توجه 
کردیم و کارشناسان اقتصادي به بازي گرفته نشدند. در 
برجام با خلأ منافع اقتصــادي، نبود گفتمان اقتصادي و 
به طورکلي خلأ دیپلماســي اقتصادي روبه رو بودیم. به 
دلیل نبود انگیزه هــاي اقتصادي، توافق برجام به راحتي 
متوقف شد. به گفته او برنامه اي براي جذب سرمایه گذار 
خارجي نداشــتیم. رنو و پژو و شــرکت هاي کره اي را با 
اهداف تجــاري جذب کردیم و آنها مي خواســتند از ما 
به عنوان محلي براي عرضه کالاهاي خود استفاده کنند، 
درحالي که اگر بنا باشد بار دیگر مذاکره کنیم، باید تمرکز بر 
مباحثي مثل خودکفایي را کنار بگذاریم و علاوه بر تلاش 
براي انتقال تکنولوژی به داخل کشــور، هدف گسترش 
بازارهاي صادراتي را پیگیري کنیم. مشــروح گفت وگو با 
کمیل طیبي، کارشناس اقتصاد بین الملل در ادامه مي آید.

 به نظر شــما در قــراردادي مثــل برجام، بخش  �
اقتصادي همپاي بخش سیاسي قدرتمند بود؟

مي توانیــم یك ایراداتــي به برجام بگیریــم. یکي از 
مــواردي که به عنوان یك نقطه ضعــف همواره مطرح 
بوده اســت، همین دیپلماســي اقتصادي را هم زمان با 
دیپلماسي سیاسي اصل قرارندادن در برنامه برجام بود. 
در واقــع در برنامه برجام هم زمان با مذاکرات سیاســي 
و بده بســتان هاي مربوط به مسائل سیاسي مانند بحث 
انرژي اتمي و تعلیق یکسري فعالیت ها، به گرفتن برخي 
امتیازهــا و منافع بیشــتر اقتصادي کــه به صورت مؤثر 
به وجود بیاید، توجه نشــده اســت. این مسئله همواره 
وجود داشــته و بنابرایــن بعد اقتصادي و سیاســي در 
مذاکرات هم سنگ و هم وزن نبوده است، به همین دلیل 
برجام بعدا دچار مشکل شد. اروپایي ها به تعهدات خود 
آن طور که بایدو شــاید توجه نکردند و آمریکا به راحتي از 
برجام خارج شــد. این مسئله برمي گردد به اینکه منافع 
اقتصادي متقابل در بین نبوده است که خودش به عنوان 
یك ســد بازدارنده عملیاتي شــود و انگیزه لازم را براي 
اجــراي برجام در هــر دو طرف به وجود آورد. درســت 
است در جریان برجام یکســري منابع مالي آزاد شد اما 
مــا مي بینیم که مثلا کانال مناســب یا توافق مناســبي 
اتفاق نیفتاد که بتواند جریان مالي ایران را با کشــورهاي 
مختلف سرعت ببخشــد و ایجاد یك ارتباط سیال کند. 
برنامه اي نداشتیم که مشکلات بعدي پیش نیاید و بعدا 

این پرســش که آیا براي تبادلات مالي نیاز به اینستکس 
داریم یا یك کانال مالي -که از کارایي لازم هم برخوردار 
نیست- مطرح نشــود. بنابراین در چارچوب برجام باید 
هم زمان تلاش هایی مي شــد تــا در ادامــه برجام پاي 

سرمایه گذار خارجي به ایران باز شود.
 معتقدید که بخش اقتصادي مثل بخش سیاسي  �

قدرتمند نبود؟
بخش اقتصادي همپاي بخش سیاسي قدرتمند نبود 

و براي آن ظرفیت ســازي نشد. 
اصلا برنامه اي وجود نداشــت. 
مثلا در برجام اگر قصد داشتند، 
دنبــال جــذب ســرمایه گذاري 
خارجــي و ایــن نــوع منافــع 
اقتصادي باشــند، قبلــش باید 
این آمادگــي اقتصادي به وجود 
مي آمــد کــه چــه برنامه هاي 
اقتصــادي ای در کشــور وجود 
دارد. چــه مزیت هاي اقتصادي 
داریــم. وقتــي کــه هیئت هاي 
خارجي به ســمت کشور سرازیر 
مي شــوند و به ایــران مي آیند، 
آنها وارد دستگاه هاي اقتصادي 
مي شــوند ولــي حرفــي براي 

گفتن وجود نــدارد زیرا قبلش به آن فکر نکرده بودیم و 
برنامه هایي از قبل وجود نداشته یا آمادگي براي ایجاد و 
ارائه طرح ها و برنامه ها وجود نداشته است. در مذاکرات 
بر اساس داشــته ها مذاکره انجام مي شود. ما مي دانیم 
نقطه ضعف کلــي برجام به خلأ منافع اقتصادي و خلأ 
گفتمان اقتصادي و به طور کلي خلأ دیپلماسي اقتصادي 

برمي گردد.
 اقتصاد براي ایران موضوع بســیار مهمي است.  �

تحت تأثیر تحریم ها اقتصاد ایران ضعیف شده است. 
چرا در این قســمت بدون هیــچ برنامه اي حرکت 
مي کنیم. دستگاه دیپلماســي ما فکر نمي کند که باید 
به تبادلات تجاري با دیگر کشــورها هم توجه داشته 

باشد؟

من فکــر مي کنم که چــون برجام بــا روي کار آمدن 
دولت آقاي روحاني اتفاق افتاد و تحریم ها هم بیشتر بار 
سیاسي داشت و مشکلات اساسي را به وجود آورده بود، 
فرصت نگاه موشــکافانه از بعد اقتصادي به این مسئله 
فراهم نشد. یعني اگر برجام در میانه راه دو دولت آقاي 
روحاني رخ مي داد، قطعا توجه بیشــتري به این مسئله 
مي شد. چون نیاز به کسب امتیازهاي اقتصادي یا منافع 
اقتصادي یا فعالیت اقتصادي وجود داشت. همان طور 
که اکنون مي بینیم، توجه دولت 
بــه مســائل اقتصــادي خیلي 
بیشتر شده  اســت و متمرکز بر 
بازار ســرمایه، بازار تأمین منابع 
و... شــده است. پس مشکل این 
اســت که در برجــام برنامه اي 
وجود نداشــت و اینکه فرصت 
برنامه ریزي هم فراهم نشد. باید 
اقتصادي  به نظرات کارشناسان 
در همان مراحل و گام هاي اول 
توجه مي شــد که این اتفاق رخ 
نداد و کارشناســان اقتصادي را 
مشارکت ندادند. در واقع نوعي 

سهل انگاري اتفاق افتاد.
بار دیگر  �  فرض کنیم کــه 

بخواهیم با آمریکا مذاکره کنیم. اصلا افراد توانمندي 
براي ساماندهي و هدایت مذاکرات اقتصادي داریم؟

قطعا افراد توانمنــدي داریم. افراد خیلي توانمندي 
را داریم. حداقل اینکه در جامعــه اقتصاددانان افرادي 
وجود دارند. قطعا افرادي را داریم که تســلط به مسائل 
دارند. مهم این است که در این افراد هم تسلط به مسائل 
اقتصاد ایران وجود داشــته باشد و هم شناخت کافي از 
اقتصاد بین المللي و جهاني داشــته باشند که در هر دو 
زمینه کارشناســان خیلي خوبي داریم. اقتصادداناني که 
در دستگاه هاي اجرائي در نقش مشاور، فعالان اقتصادي 
و... همین طور در دانشگاه ها وجود دارند، مي توانند در این 

زمینه کمك کنند.
 در مذاکرات برجــام اقدامات محدودي در حوزه  �

اقتصادي انجام شد. یکي از این اقدامات این بود که 
رنو و پژو را به ایران آوردیم که صنعت خودرو را رونق 
بدهیم. این اقدام تصمیم درســتي بود؟ اگر تصمیم 
درســتي بود، چرا ضمانت هــاي لازم از این دو برند 

گرفته نشد؟
این تصمیم خوب بود اما شکننده هم بود. شکنندگي 
از این جهت که همان طور که اشاره کردید، ضمانت هاي 
اجرائي و قانوني لحاظ نشــد. وقتي یك شرکتي مثل رنو 
مي آید، باید ظرفیت قانوني هم براي جذب داشته باشیم. 
وقتي شــرکت رنو مي آیــد، یعني براي ســرمایه گذاري 
خارجي مي آید یا هدفي که عنوان مي کنیم همان جذب 
سرمایه گذاري خارجي است. پس باید آن ظرفیت قانوني 
یا ظرفیت اجرائــي این تصمیم که به صورت پتانســیل 
وجــود دارد، تحقق یابــد و به وجود آید. یعنــي باید از 
سرمایه گذاري خارجي حمایت شود. در این شرایط اینکه 
ســرمایه گذاري خارجي بداند چقدر منافــع مي برد. ما 
هم در مذاکره با ســرمایه گذار خارجي باید انتظار انتقال 
تکنولوژی و مشارکت در طرح ســرمایه گذاري را داشته 
باشــیم. نه اینکه به عنوان امر تجاري فقط به این مسئله 
نــگاه کنیم. ورود شــرکت هاي رنو و پژو و شــرکت هاي 
کره اي و... بیشتر بار تجاري داشت و با این رویکرد بود که 
مثلا ما به عنوان محلي براي عرضه کالاهاي آنها باشیم. 
این ورود به معناي واقعي سرمایه گذاري نبود و این نکته 

خیلي مهم است.
 این نقطه ضعف بود که ما به عنوان بازار کالاهاي  �

آنها وارد مشارکت با برندهاي خارجي شدیم؟
بلــه یك نقطه ضعف بود که ما به عنــوان بازار آنها، 
وارد مذاکره شدیم. این نقش را همیشه بازي مي کردیم 
مثل کشورهاي حاشیه خلیج فارس که باز همین نقش 
را دارند. حداقل آنها توانســتند سرمایه گذاري هایي هم 
در زمینه ارائه خدمات داشــته باشــند. البته بگوییم که 
مشکلات اقتصادي که از تحریم ها ناشي مي شد به دلیل 
مدیریت ناصحیح اقتصادي در سطح کلان و خرد کشور 
بود که سبب مي شود در شرایط ثباتي ایجاد نشود تا این 

شرکت ها بتوانند بمانند و دست به سرمایه گذاري بزنند.
 فکر مي کنید اگر بار دیگــر بخواهیم مذاکره کنیم،  �

چگونه باید مذاکره کنیم. چه اولویت هایي قرار دهیم و 
در کدام بخش ها سعي کنیم سرمایه گذار جذب کنیم؟

حداقــل ما ایــن تجربــه را داریم که بــراي این نوع 
مذاکرات باید نگاه به نیازهاي سرمایه گذاري خود داشته 
باشــیم. نکته مهم این است که انگیزه سرمایه گذاري در 
ایران پایین اســت. این انگیزه سرمایه گذاري در ایران باید 
ارتقا پیدا کند. دیدمان به سرمایه گذاري و سرمایه گذاري 
خارجــي که در فراینــد مذاکرات رخ مي دهــد، باید این 
باشــد که بتوانــد مکمل باشــد. ســرمایه گذار خارجي 
مکمل ســرمایه گذاري داخلي باشد که انگیزه همکاري 
را به  وجــود آورد. قطعــا باید مبتني بر گســترش بازار 
صادرات از ســوي ما باشد. باید ســرمایه گذاري خارجي 
ما با هدف گســترش بازار صادرات اتفــاق بیفتد تا هم 
ثبــات ایجاد کند و هم منابــع ارزي را تأمین کند و منافع 
در ســطح بین الملل تقسیم شود. این فاکتورهاي اصلي 

براي مذاکره است. 

شــرق: قانون براي مقابله با تعارض منافع به عنوان یکي از اساسي ترین 
زمینه هاي بروز فســاد کم نداریم. در این گفت وگو دست کم به ۱۰ قانوني 
اشــاره مي شود که قرار بود با حل این معضل، مقابل فساد بایستند؛ اما به 
جاي ایســتادن مقابل فساد به نوشته هایي بدل شده اند که فقط از آنها در 

دادگاه ها و پس از بروز فساد، نام برده مي شود.
به گفته فرشته محمدي، عضو جامعه حسابداران رسمي ایران، علت 
کارایي نداشتن این قوانین هدفي است که براي آن تعریف شده است. هدف 
اصلي، پیشــگیري از تعارض منافع یا مدیریت آن نبوده و عمدتا با رویکرد 
کیفري و جرم انگاري به برخي از مصادیق تعارض منافع توجه شده است. 
بخش مهمي از مصادیق تعارض منافــع به ویژه تعارض منافع مقامات، 
مســئولان و کارگزاران سیاســي و مقررات گذار، تعــارض منافع دارندگان 
وظایــف و اختیارات کنترلــي، نظارتي و بازرســي و دارنــدگان وظایف و 
اختیارات محاسباتي، ارزیابي، ارزشیابي و ممیزي و برخي دیگر از حوزه هاي 

مهم تعارض منافع، در این قوانین مورد توجه واقع نشده اند.
 شــنیدن خبرهاي مختلف درباره انواع فســاد و اختلاس و... دیگر  �

براي مردم عادي شده است. خبرهایي که اگر عمیق تر به آن نگاه کنیم، 
اغلب ریشه در قوانیني دارد که به درستي منافع عمومي را لحاظ نکرده 
اســت. یکي از مهم ترین آنها تعارض منافع خصوصي و عمومي است 
که یکي از راه هاي بروز آن مشاغل هم زمان افراد در یک حوزه واحد در 
بخش خصوصي و دولتي است. براي مقابله با بروز فساد از این نوع چه 

اقدامي لازم است؟
دولت لایحه «نحوه مدیریت تعــارض منافع در انجام وظایف قانوني 
و ارائه خدمات عمومي» را در آبان ســال گذشته تسلیم مجلس کرد. در 
واقع ایــن لایحه به منظور جلوگیري از فســاد و رانت تهیه و به مجلس 
ارائه شــد. جلوگیري از فســاد یکي از اساسي ترین خواســته هاي مردم از 
حکومت هاســت. اهمیت این مسئله براي جوامع تا حدي است که علت 
برخي از انقلاب ها و تغییر حکومت ها را فساد موجود در حکومت پیشین 
معرفي مي کنند. فســاد موجود در حاکمیت ها را مي توان به شــیوه هاي 
مختلف دســته بندي کــرد. با این حال مي توان گفت که شــاکله همه این 
فسادها به وجود آمدن موقعیت هاي تعارض منافع است. به این معنا که 
فرد یا ســازمان در جایگاهي قرار مي گیرد که در آن، بین منافع شــخصي 
و منافــع اجتماعي تعارضي وجود دارد. اگــر در این موقعیت ها انتخاب 
شخص یا سازمان به ســمت منافع خودشان باشد، فساد رخ خواهد داد؛ 
بنابراین به منظور پیشــگیري از مفاســد باید جایگاه هاي تعارض منافع را 
از بیــن ببریم یا کاهش دهیم؛ زیرا نمي توان از همــه آحاد جامعه که در 
موقعیت تعارض منافع قرار گرفته اند، انتظار داشــت که اقدام درست را 
انجام دهند. بررسي چگونگي حاکمیت خوب و بد دقیقا در همین موضوع 
تبیین تعــادل بین منافع خصوصــي و منافع عمومــي در حول منفعت 

شــخصي در خدمت منفعت عمومي اســت؛ امري که عملا غیر ممکن؛ 
اما مهار کردنی اســت. واقعیت آن اســت که نظام سرمایه داري نئولیبرال 
اساســا منفعت عمومي را ناشي از منفعت شخصي دانسته؛ بنابراین باور 
به نظارت بر این تعادل ندارد؛ زیرا معتقد اســت حفظ منفعت شــخصي 
خودبه خــود باعث برقراري منفعت عمومي نیز خواهد شــد و اگر از این 
تئوریسین ها ســؤال شود پس چرا در کشــورهاي مورد علاقه شما منافع 
عمومي دســتخوش منفعت شخصي یا گروهي خاص مي شود، با لکنت 
زبــان مي فرماینــد آن عده یا گروه نتوانســته اند بین منفعت شــخصي و 
عمومي تعادل ایجاد کنند؟! بســیاري نظریه پردازاني که در حرف و کتاب 
بیــن این دو منفعت تعــادل برقرار مي کنند، به نظریــه اخلاق در تجارت 
روي مي آورند؛ در حالي که پروفســور پیتر دراکر، معلم بزرگ درسي همین 
آقایان، باور دارد که چیزي به نام اخلاق در تجارت وجود ندارد؛ بلکه آنچه 
هست، همان اخلاق عمومي است که در قلمرو تجارت باید رعایت شود؛ 
به این معني که اگر شخصي در رفتار فردي و خانوادگي حیله گر، دروغ گو 
و غیر قابل اعتماد اســت، حتما و الزاما هم در تجارت چنین خواهد بود و 
برعکس. فراموش نکنیم که دیر  زماني پیش، افلاطون بیان کرده که اخلاق 
در دو حــوزه حاکمیت ندارد «جنگ و تجارت»؛ بنابراین توصیه اخلاقي در 
تجارت شاید براي آموزش حق التدریس ساعتي مفید باشد؛ اما سود  محور 
و بنیاد تجارت اســت. مگــر اینکه آقایان بفرمایند افلاطون باید برود ســر 
کلاس میلتون فریدمن بنشیند. در این باره تحقیقات جهاني نشان مي دهد 
که علاوه بر آموزش هاي کاربردي، وظیفه حکومت است که کارکنان خود 

را از قرارگرفتن در پرتگاه هاي فساد محافظت کند.
 چگونه مي توان با این بي اخلاقي مقابله کرد؟ �

در نظام حقوقي کشــور ما، بــدون اینکه نامي از «تعــارض منافع» یا 
«Conflict of Interest» برده شود؛ اما به طور ضمني و به صورت پراکنده، 
در برخي قوانین و مقررات مورد توجه واقع شــده است. در حوزه قضائي، 
از همان زمان که قوانین آیین دادرســي در ایران تصویب شــده، مقرراتي 
نیز براي موارد تعارض منافع پیش بیني شــده است. این رویه، کم و بیش، 
درباره مراجع رســیدگي به تخلفــات اداري یا انتظامي نیز رعایت شــده 
است. علاوه بر این، قوانین متعدد دیگري به طور مستقیم یا غیرمستقیم به 
ممنوعیت یا تحدید اقداماتي پرداخته اند که به طور غیرمستقیم با تعارض 
منافع مرتبط هستند که از جمله «لایحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا 
و نمایندگان مجلســین و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشــوري 
مصوب ۱۳۳۷»، «قانون ممنوعیت اخذ پورســانت در معاملات خارجي 
مصــوب ۱۳۷۲»، «قانــون ممنوعیت تصدي بیش از یک شــغل مصوب 
۱۳۷۳»، «قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶»، «قانون اجراي 
سیاســت هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساســي مصوب ۱۳۸۷»، «قانون بازار 
اوراق بهــادار جمهوري اســلامي ایران مصــوب ۱۳۸۴»، «قانون ارتقاي 

سلامت نظام اداري و مقابله با فســاد مصوب ۱۳۹۰» و «قانون رسیدگي 
به دارایي مقامات، مســئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ایران مصوب 
۱۳۹۱» یا ماده ۱۷۱ قانون مالیات هاي مســتقیم کــه بیان کرده «کارمندان 
وزارت امــور اقتصــادي و دارایي و ســازمان امور مالیاتي کشــور در دوره 
خدمــت یا آمادگي به خدمت نمي توانند به عنوان وکیل یا  نماینده مؤدیان 
مراجعه کنند»، از جمله این قوانین محســوب مي شــوند. بررسي اجمالي 
نشــان مي دهد که با وجود تصویب ممنوعیت  داشــتن دو شغل هم زمان 
در یک حوزه به دلیل ســاختار حاکمیتي موجود کماکان اشخاصي وجود 
دارند که بیش از ده ها شــغل هم زمان در یک حوزه دارند که در بســیاري 
اوقات خودشــان با خودشان از منظر شــغل بعدي مکاتبه و به خودشان 
دستور هم مي دهند که افشاي برخي از این موارد در شبکه هاي اجتماعي 
مضحکه خاصي را به وجود آورده اســت. طبیعي اســت که براي چنین 
شخصي اساسا منفعت عمومي مطرح نبوده و به خاطر منفعت شخصي 
کشــور را فدا خواهد کرد که نمونه هاي دادگاهي آن نیز قابل ذکر اســت. 
تا آنجا که گفته مي شــود برخي از صاحب منصبان فعلي و قبلي در همه 
بیمارستان هاي خصوصي یا دولتي خصوصي شده صاحب امتیاز و سهم 

بوده یا امتیاز داروي کشور در دست همین مافیاي چندشغله است.
 چرا با وجود داشــتن قوانیني که نام برده اید، هنوز این معضل حل  �

نشده است؟
بررســي قوانین یاد شده نشــان مي دهد که هدف اصلي، پیشگیري از 
تعارض منافع یا مدیریت آن نبوده و عمدتا با رویکرد کیفري و جرم انگاري 
بــه برخي از مصادیق تعارض منافع توجه شــده اســت. زمینه کلي این 
قوانین، پیشگیري از فســاد یا برخورد با فساد است؛ زیرا عملکرد تعارض 
منافــع خودبه خود موجب فســاد مي شــود. بخش مهمــي از مصادیق 
تعارض منافع به ویژه تعارض منافع مقامات، مسئولان و کارگزاران سیاسي 
و مقررات گذار، تعارض منافع دارندگان وظایف و اختیارات کنترلي، نظارتي 
و بازرســي و دارندگان وظایف و اختیارات محاسباتي، ارزیابي، ارزشیابي و 
ممیزي، تعارض منافع اشخاصي که هم زمان راجع به موضوعات مشابه 
به مقامات یا واحدهاي مشــابه یا متناظر اجرائي، پژوهشــي، مشــورتي 
و سیاســت گذاري مشاوره مي دهند، اشــخاصي که وظیفه صدور هر نوع 
گواهي یا مجوز بر عهده آنها گذاشته شده است، اشخاصي که طبق قانون، 
مجاز به تصدي مشــاغل یا سمت هاي متعدد هستند، اشخاصي که امور 
متقاضیان خدمت را به دفتر یا مؤسسه خصوصي یا هر محل دیگري که در 
آن سهیم یا ذي نفع هستند، ارجاع مي دهند؛ اشخاصي که از اختیار اعطاي 
کمک به افراد، سازمان ها و مؤسسات غیردولتي برخوردارند و برخي دیگر 
از حوزه هاي مهم تعارض منافع، در این قوانین، مورد توجه واقع نشده اند. 
افزون بر این، ســازوکار مناسبي براي شناســایي و مدیریت انواع تعارض 
ادامه در صفحه ۵ منافع تدارک دیده نشده است. 

یك کارشناس اقتصاد بین الملل در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد

حذف اقتصاد از رایزني هاي دستگاه دیپلماسي

کاربري قوانین ده گانه به استفاده در دادگاه ها محدود شده است
لایحه معلق مانده مبارزه با فساد

نـکتـه

یکي از مواردي که به عنوان 
یك نقطه ضعف همواره مطرح 
بوده است، همین دیپلماسي 

اقتصادي را هم زمان با 
دیپلماسي سیاسي اصل 

قرارندادن در برنامه برجام بود
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قیمت دلار به ۱۵۸۵۰تومان رسید
قیمت دلار آمریکا، دیروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت  �

۱۳۹۹ در صرافي هــاي بانکــي بــراي خریــد ۱۵ 
هــزارو ۷۵۰ تومان و براي فــروش ۱۵ هزارو ۸۵۰ 
تومان بود. به گــزارش مهر، قیمت هر دلار آمریکا 
(اسکناس)، دیروز یکشــنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۹ در 
صرافي هاي بانکــي براي خریــد  ۱۵ هزارو ۷۵۰ 
تومــان و براي فروش۱۵ هزارو ۸۵۰ بود. همچنین 
قیمت خرید هر یورو (اســکناس) در صرافي هاي 
بانکــي ۱۷هــزارو۱۵۰ تومان و قیمــت فروش آن 

۱۷هزارو۲۵۰ تومان بود.

خبر 


